
سال چهاردهم    شماره 2683اقتصاد12 شنبه   27شهریور 1395

و  فراگیــر  جامعــه  در  فســاد   
وضعیت زندگی اقشار آسیب پذیر 
هم با وجود یارانه ها بدتر شده و فقر عمومی مشهود شد؛ 
چون همه اقشــار مردم (حتی پورشه سواران) هم خود را 
محق دریافت یارانه سرانه (ســهمی از بیت المال) تصور 
می کردند، اغلب آنها (حــدود ۹۰ درصد مردم) حاضر به 
چشم پوشی از دریافت یارانه نبوده و آن را حق مسلم خود 
از پول نفت پنداشــته و انصراف ندادنــد. عجیب تر اینکه 
گویا تعداد ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه از جمعیت 
موجود در کشــور بیشتر هم بوده است. اجرای غلط قانون 
هدفمنــدی، باعث عــادت دادن مردم به کســب درآمدی 
بدون کار و تلاش شــده که قطــع (آب باریکه مفت) آن از 
سوی دولت یازدهم را نمی پذیرفتند؛ چون قرار بوده است 
«پول نفت سر سفره مردم آورده شود».  یقینا توزیع سرانه 
امکانات دولتی به منزله دون پاشــی صیادان برای شــکار 
پرندگان و یک اقدام عوام فریبانه (پوپولیستی) برای اغفال 
مردم است. دادن امتیاز و پول پاشی را می توان به روش های 
شعبده بازان سیاسی به  منظور گرم کردن معرکه و یارگیری 
آنها تعبیر کرد و هرچه دون پاشــی شــکارچیان پرملات تر 
باشد شــکار چرب تر می شــود. به همین طریق وعده های 
شعبده بازان سیاســی هم هرچه اغواکننده تر باشد، امکان 
فریب و شکار ســاده لوحان بیشتر است.  درحالی که تأمین 
بودجه لازم بــرای پرداخت یارانه های ۴۵هزارو۵۰۰تومانی 
برای دولت یازدهم مشکل شــده و حتی درآمد حاصل از 
افزایــش قیمت ســوخت و نان (طبق قانــون هدفمندي 
یارانه هــا) کفاف هزینــه یارانه ها را هم نمی دهد و شــب 
واریز یارانه به مصیبت دولت یازدهم تبدیل شده است که 
مجبور اســت طبق روال غلط گذشــته از درآمد های نفتی 
هم برای تأمین پول یارانه ها استفاده کند، چگونه تیم آقای 
احمدی نژاد می خواهد بودجه لازم بــرای پرداخت یارانه 
(کوپن نقدی) ۲۵۰هزارتومانی را تأمین کند؟!!! باز بگذریم 
از اینکه آقــای احمدی نژاد و یاورانش با معتادکردن مردم 
به یارانه بدون کار ۴۵هزارو۵۰۰تومانی (کوپن سرانه نقدی) 
-حتی به پورشه ســواران- چه ضربه ای به توســعه پایدار 
ملی کشــور زده اند و با نهادینه شدن سهمیه سرانه مفت 
دیگــر مردم رغبتی به کار و تلاش و عرق جبین برای تأمین 
معاش ندارند و این در مباحث اخلاقی و جامعه شــناختی 
جای بحث دارد. اما غیرعملی بــودن موضوع تأمین مالی 
ایــن وعده ۲۵۰هزارتومانی باید بــرای حفظ منافع مردم و 
جامعه بازشکافته و روشنگری شود. اگر آقای احمدی نژاد 
مانند سابق بخواهد به هر نفر از ۸۰ میلیون جمعیت کشور 
ماهانه ۲۵۰هزارتومان یارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 
۲۰هزارمیلیارد تومان پول نقد نیاز دارد که با نرخ دلار بانک 
مرکزی حدود ۶٫۵ میلیارد دلار (یا ۵٫۸ میلیارد دلار به نرخ 
آزاد) برآورد می شود. برای تأمین این مقدار ارز باید ماهانه 
۱۶۳ میلیون بشــکه نفت خام صادرکند که روزانه آن ۵٫۵ 
میلیون بشکه نفت می شود. این میزان صادرات بسیار بالاتر 
از ســهمیه تولید و توانایی صادرات طلای ســیاه یا میراث 
نسل های آینده کشور ایران اســت. فرض کنیم که ایران با 
تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام 
خود از حدود یک میلیون بشکه قبل از برجام را به سهمیه 
روزانه ۳٫۲ میلیون بشکه قبل از دوران تحریم ها رسانده و 
تمام پول آن را هم دریافت کرده و به خزانه واریز کند، که با 
کارشکنی کارتل سعودی – صهیونیستی –آمریکایی مشکل 
به نظر می رســد، بازهم آقای احمدی نــژاد برای پرداخت 
۲۵۰هزارتومانی یارانه ســرانه با کسری روزانه صدمیلیون 
دلار مواجه است، که برای تأمین این مبلغ به افزایش تولید 
روزانه ۲٫۳ میلیون بشــکه نفت مازاد بر سهمیه اوپک نیاز 
دارد که دیگران اجازه نمی دهند. از آن گذشته عادت دادن 
یــک ملت به درآمدهــای مفت بی تلاش هــم گناه کبیره 
و کفــران نعمت الهی اســت. اگر مثلا با ایــن وعده یارانه 
انتخاباتــی ماهانه یک میلیون تومــان (یارانه بدون تلاش 
به حساب سرپرست خانواده یک خانواده چهارنفره) واریز 
شــود، آیا آن شخص دیگر حاضر اســت با مشقت و عرق 
جبیــن برای تأمین معیشــت خانواده خود روزانه هشــت 
ســاعت در کارگاه ها و کارخانه یا در مزارع کشاورزی برای 
حقوق ۸۲۰هزار تومانی وزارت کار زحمت بکشــد؟ آیا این 
شــعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با کرامت انســانی و 
آیین نجات بخش اســلام سازگاری دارد؟ شاید شعار یارانه 
۲۵۰هزار تومانی مردم را برای یک بار ســر شوق آورد یا آن 
را جدی نگیرند (مانند هزارمتر باغ برای همه)، اما وظیفه 
دستگاه های نظارتی برای حفاظت مردم چه می شود؟ آیا 
مطبوعات و رسانه ها (به عنوان رکن چهارم مردم سالاری) 
وظیفه روشــنگری ندارند؟ چون مردم در شرایط سخت و 
فشــار زندگی گاه ساده اندیش و خوش باور شده شعارهای 
اغواگرانانه (پول مفت بــدون زحمت) را باور می کند. باید 
توجه داشــته باشــیم تعدیل قیمت ســوخت و نان برای 
پرداخــت یارانه های ۴۵هــزارو۵۰۰ تومانــی باعث بهبود 

شرایط زندگی مردم هم نشده است. مثلا:
۱- اگر یک نفر قبل از اجرای قانون خوب هدفمندکردن 
یارانه ها برای تهیه روزانه فقط یك عدد قرص نان سنگک 
خالــی (۲۰۰ تومان) ماهانه شــش هزار تومــان پرداخت 
می کرد، اکنون برای همان قرص نان (۸۰۰ تومانی) ماهیانه 
باید ۲۴هزار تومان بپردازد، که با احتساب یارانه چهارهزارو 
۵۰۰تومانی نان او امروزه ماهانه ۱۳هزارو ۵۰۰ تومان بیشتر 
پرداخــت می کند و بگذریــم از اینکه برخــلاف قول وزیر 
اقتصــاد وقت دولت احمدی نژاد هــم از کمیت (اندازه) و 

هم از کیفیت نان کاسته شده است. 
۲-  دولت ســابق اعلام می کرد که قیمت نفت از ۱۲۰ 
تا ۱۵۰دلار هرگز پایین تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت 
ماهانه ســه هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی با فروش 
روزانــه ۲۳هزار تا ۲۸۰هزار بشــکه خواهد بود. اگرچه این 
کار مغایر با مصوبه مجلس بود، اما فقط یک تکانه سقوط 
قیمــت نفت تصور آنها را هم باطل کرد. میراث باقی مانده 
برای پرداخت یارانه ۴۵هزارو۵۰۰ تومانی ماهانه حدود ۱٫۲ 
میلیــارد دلار (با دلار بانکی) ارز نیاز دارد، که دولت کنونی 
بــرای تأمین آن باید بــا نفــت ۴۰ دلاری روزانه حدود یک 
میلیون بشکه نفت اضافی بفروشــد که در شرایط تحریم 

این مقــدار حداکثر تولید کشــور بوده و 
اغلب پول آن یا پرداخت نشده یا دلالان 
تحریم با دورزدن ملت بالاکشیده اند (به 
۲٫۷ میلیــارد دلار بابــک زنجانی توجه 
شود). حتی اگر دولت کنونی بتواند طبق 
مصوبه مجلس نهم سه دهک مردم با 
درآمد بالای سه  میلیون تومان را حذف 
کند که همــه به دریافــت یارانه معتاد 
شــده  اند، روزانه باید حــدود ۷۰۰ هزار 
بشــکه نفت اضافی صادر کرده و ارز آن 
را هم دریافت کرده و به خزانه واریز کند. 
۳- پرداخت ســرانه یارانه و افزایش 
نقدینگــی تورم لجام گســیخته گاه بالای 
۴۰درصــدی دولــت دهم/ نهــم باعث 
چندین برابرشدن قیمت ها (گاه تا ۱۰برابر) 
شــده و ســطح زندگی مردم عــادی را 
به شدت پایین آورده بود. چند مثال ساده 
عمق فاجعه را نشان می دهد؛ مثلا قیمت 
شــیر آزاد از ۷۵۰ به دوهزارو ۶۰۰ تومان 
رســید (که کاهش مصرف شــیر باعث 

اخطار متوالی مسئولان سلامت شده)، ماست (۵۰۰گرمی) 
از ۳۵۰ تومان به هــزارو ۹۰۰ تومان، یک رقم پنیر از کیلویی 
دو هزار تومان به بالای ۱۸هزارتومان، کرایه اتوبوس (دولتی 
۲۰ تومــان) و آزاد صــد تومان به ۸۵۰ تومان رســید و یک 
وجب خاک در آرامســتان تهران...، اما دولت ســابق با تورم 
لجام گسیخته و افزایش حدود شش درصدی حقوق کارکنان 
به اندازه تفاوت بین میزان تورم واقعی و افزایش دستمزد ها 

از سبد درآمدی اقشار آسیب پذیر هم کاسته است. 
۴- ایــن ســؤال مطرح اســت کــه آیا ســطح زندگی 
دهک های کم درآمد جامعه، کارگــران، کارمندان، جوانان، 
زنان سرپرســت خانــوار، فارغ التحصیلان دانشــگاهی و 
جویندگان کار با این یارانه هــای ۴۵هزارو۵۰۰تومانی بهتر 
شده یا احتیاج آنها به دریافت یارانه سرانه بیشتر هم شده 
است؟؛ مســئولیتی که آقای احمدی نژاد و حامیانش قبل 
از نامزدشــدن مجدد برای ریاست جمهوری باید پذیرفته و 
در پیشگاه ملت پاسخ گو باشــند. آنها حتی از عذرخواهی 
ســاده از ملت (یا حداقل اقشــار جدید آسیب پذیرتر شده) 
طفره می روند. با این حســاب افزایــش بیش از پنج برابری 
یارانه هــا (به فرض محال تأمین منابع آن) چه بلایی ســر 
اقتصاد کشور خواهد آورد؟ و چه آفتی به سلامتی جسمی 
و روانــی جامعه و از همه بالاتر حیثیت مردم ایران خواهد 
زد؟ این ســؤالی است که تیم احمدی نژاد و حامیانش باید 
در برابر تاریخ کشــور به آن پاســخ دهند. البته با توجه به 
روحیه ایشان باید گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها 
پاسخ گو نیســتند، وظیفه دستگاه های نظارتی، قوه قضائیه 
و مدعی العمــوم چه می شــود؟ می گویند اگــر یک قانون 
خوب یا یک ایده مفید، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلکی 
بــه جامعه و اعتقادات مردم می زنــد، بلکه زمینه پذیرش 
عامه برای هــر تحول بنیادی اجتماعی جدید را هم ســد 
می کند. شــیوه بد اجرای عجولانه و نسنجیده قانون خوب 
هدفمندکردن یارانه، نمونه بارزی از این گفتار است؛ قانونی 
که می توانســت در صورت اجرای صحیح آن نفســی تازه 
به کالبد افســرده اقتصاد بیمار (دولتی و شبه دولتی) ایران 
بخشــیده و آن را به تدریج و آرام آرام به اقتصاد همه گیر و 
ســالم مردمی تبدیل کند، بــا اجرای ناشــیانه کارگزارانی 
نابلد، چنان اقتصاد را آسیب پذیر کرد که فقط با یک تکانه 
سقوط قیمت نفت به کمای اقتصادی و رکود توأم با تورم 
بی ســابقه بالای ۴۰درصدی (بیماری هلندی) گرفتار شد. 
اگر در خوش بینانه ترین حالت ســوءنیتی برای مجریان آن 
تصور نکنیم، آشــنانبودن آنها با علــم اقتصاد مدرن، نبود 
برنامه ریزی صحیح، مشــورت با مطلعان و دانشگاهیان و 
تمکین نکــردن به خرد جمعی صاحب نظــران اقتصادی۹ 
جامعه ما را تا لبه پرتگاه ســقوط پیش برد که متأســفانه 
مســئولیت آن را هم پذیرا نیستند.  بگذریم از اینکه فروش 
ذخایر طلای ســیاه کشــور بــرای توزیع ســرانه پول نفت 
بین مردم اشــتباه بزرگی بوده و هســت و بگذریم از اینکه 
قیمت برخی از مشــتقات فراوری شــده از نفت خام مانند 
صنایع پتروشــیمی ارزش افزوده تا چندین هزار برابر و در 
نیمه رساناهای آلی- پلیمری سنتز شده از ترکیبات حلقوی 
آن برای صنایع الکترونیک و ســلول های خورشیدی آلی تا 
چندیــن میلیون برابر ارزش افزوده دارد۱۱ و بگذریم از اینکه 
فروش نفت خام برای ســوزاندن در پیســتون خودرو ها یا 
بخاری ها۱۲ گناهی نابخشــونی است. اما تصور پایدارماندن 
درآمــد دولت از فروش نفت خام بــرای پرداخت یارانه ها 
(کوپــن نقدی) هم حباب هوا و توهمــی بیش نبود که با 
ســقوط نفت ترکید. نادیده گرفتن واقعیت های بازار نفت و 
توجهی به ســقوط آزاد قیمت نفــت (در زمان جنگ اول 
خلیج فارس) غیرواقع بینانه و ساده لوحانه بود که دود آن 
به چشــم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جای زخم های 

آن بر پیکر اقتصاد کشور تا سال ها باقی خواهد ماند. 
اگر هدف از قانون هدفمندکردن یارانه ها، منطقی کردن 
قیمت سوخت با بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی و 
جلوگیری از آلودگی وحشــتناک محیط زیســت کشور در 
پایتخت و دیگر کلان شهرها بود که بود، اگر هدف، کاهش 
اتلاف و بهینه ســازی مصرف مایحتاج عمومی مانند نان و 
برق و آب بود که بود اگر صیانت از ذخایر زیر و روزمینی بود 
کــه بــود اگــر هــدف طــرح  گــذار منطقــی از اقتصاد
سوسیال- کوپنیستی به سمت اقتصاد مردمی بود، که بود. 
و اگر یارانه ها برای جلوگیری از آسیب به اقشار کم درآمد در 
پروســه منطقی کــردن قیمت ها بــود که بــود. اگر قصد 
هدفمندکردن یارانه ها گذار بدون آسیب اقشار آسیب پذیر از 
شــرایط کوپنیستی به اقتصاد ســالم بود، که بود، پرداخت 
ســرانه کوپن نقدی بــه همه افراد یقینــا قدمی در خلاف 
جهــت این هدف تلقی می شــود که متأســفانه با اجرای 
عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوی مدیران قبلی 
نظام زیــان جبران ناپذیری به اقتصاد و باور جامعه ما زد و 
اســف بارتر اینکه هیچ دستگاه نظارتی هم به وظیفه خود 
(حتی با یک تذکر دوســتانه) عمل نکرد. طبق قانون مقرر 

شــده بود فقــط ۵۰ درصــد از افزایش درآمــد حاصل از 
منطقی کردن قیمت سوخت و نان و برق مستقیما به اقشار 
کم درآمد و نه همه مردم پرداخت شــود. اما دولت قبلی 
ناتوان از شناسایی اقشار کم درآمد نظیر قانون هدفمندکردن 
یارانه هــا، همه مردم کشــور را مســتحق دریافــت یارانه 
تشــخیص داده و آنها را به یارانه مفت معتاد کرد. به این 
دلیل نه تنها ۵۰ درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، 
حتــی صد درصد وجــوه حاصل از هدفمندکــردن کفاف 
یارانه ها را نمی داد و نمی توانست هم بدهد. بنابراین دولت 
سابق برخلاف نص صریح قانون مازاد آن را غیرمسئولانه از 
عوامل دیگر بودجه ای مانند بودجه عمرانی پرداخت کرد. 
در نتیجــه پولی بــرای تکمیل تعداد زیــادی از طرح های 
عمرانی، که غالبا بدون پشتوانه کارشناسی در یک نشست و 
برخاست تصویب و کلنگ زده شده بودند، تخصیص نیافت. 
این طرح های نیمه تمام اکنون معضلی بزرگ برای دولت 
جدید و مردم شده اند. برای تکمیل این طرح های نیمه تمام 
۴۰۰هزار میلیــارد تومان بودجه اضافی لازم اســت، که با 
توجه به کاهش درآمد های دولت، تأمین آنها درحال حاضر 
ممکن نیســت و رهاکردن این طرح های نیمه تمام به حال 
خود هم بر حجم ویرانه های کشور و اتلاف سرمایه و هزینه 
نگهــداری آنها افزوده و باعث مشــکلی بــرای مردم نیز 
می شــوند. دولت قبل که عاجز از شناســایی اولویت های 
توســعه پایدار کشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه 
خود یافت، آن را به داخل مادرچاه های قنات توسعه کشور 
انداخــت و جریان آب آن را مســدود کــرد و موقعی که با 
وجود هزینه های زیاد طرح ابتدایی خوشه بندی خود برای 
شناسایی اقشــار آسبب پذیر را مشکل یافت، با یک تصمیم 
خلق الساعه صورت مســئله طرح خوشه بندی را هم پاک 
کرد و همه مردم را مســتحق یارانه دانســت. رفتار دولت 
ســابق مانند میرآبی می ماند که برای ســرپوش گذاردن بر 

ناتوانی خود در تقسیم آب برحسب 
نیاز هر مزرعه آب را برای همه مزارع 
به طور یکسان رها می کند که باعث 
آسیب به ریشه برخی ازمحصولات و 
خشــکیدن مزارع دیگر در اثر کم آبی 
می شــود. اگر معتادکــردن مردم به 
بیت المــال  از  ســهمی  دریافــت 
تصمیمی ســاده اســت، ترک اعتیاد 
مردم از پول مفت واقعا آسان نیست.  
و اما، یک ســؤال اساسی دیگر اینکه 
این حاتم بخشی آفتی به جان ملتی 
انداخته اســت که قبلا بــدون هیچ 
چشم داشتی تمام هزینه های مبارزه 
با رژیم طاغوت و خسارت های دوران 
هشت ســاله دفاع مقدس را به جان 
می خریدند و از جان و مال و فرزندان 

خــود برای اســتقلال و تمامیــت ارضی کشــور هم دریغ 
نمی کردند. چرا اکنون با وجود توصیه های فراوان مسئولان 
منتخب خود دیگر حاضر به انصــراف داوطلبانه از یارانه 
ســرانه ۴۵هزارو۵۰۰ تومانی نیستند؟ مطلبی است که به 
یک کالبدشــکافی جامع اجتماعی نیاز دارد.  کارشناســان 
اقتصادی یکی از علل فروپاشــی اتحاد جماهیری شوروی 
سابق و دیگر کشور های سوسیال-کوپنیستی اروپای شرقی 
و همچنین کشور های سوسیالیسم زده آفریقایی و آمریکای 
جنوبــی را پرداخــت یارانــه می دانند. اگرچه شــعار های 
عدالت محورانه آنها بسیاری از آزادی خواهان و روشنفکران 
جهــان را مجذوب خــود کرده بود، می بینیــم که با وجود 
شعار های دهان پرکن عدالت خواهی حقوق حقه کارگران و 
زحمتکشان در جامعه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
ســابق به هیچ وجه رعایت نمی شــد. اگرچه شــعارهای 
عوام فریبانه عدالتخواهی طرفداران مارکسیسم بسیاری از 
انســان های حق طلب دنیا را مجذوب خــود کرده بود، اما 
آنچه در عمل ظهور و بروز می کــرد بزرگ ترین بی عدالتی 
تاریخ و فشــار به تســاوی بر نیروی کار کارگری بود. انکار و 
به حساب نیاوردن خصلت منفعت طلبی شخصی انسان ها 
در بسیاری از کشورهای مارکسیستی آنها را به فقر همگانی 
مبتلا کرده و کوپنیســم با هدف پرکردن شکم مردم کرامت 
انســانی آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سیر نکرد و بعد 
از ترکیدن حباب هوای خوش رنگ عدالت اجتماعی ادعایی 
ماتریالیسم تاریخی خود به تاریخ پیوست. و مارکسیست ها 
در دیگر کشور ها یارانه ها را جنسی می دادند، ولی مجریان 
سابق قانون هدفمندی کار خود را راحت تر کرده و یارانه ها 
را نقدی (خشکه) دادند.  مسلما تنظیم عادلانه قیمت نان 
و دیگــر مــواد غذایی هم باعث جذابیت بیشــتر شــغل 
کشاورزی شده و هم با افزایش تولید و درآمد مانع مهاجرت 
روســتاییان بــه حاشــیه شــهرها می شــود. بــا افزایش 
کارشناسی شــده قیمت نان از میزان اتلاف آن هم کاســته 
شــده۱۲ و کشــور را از واردات گندم تا حدود زیادی بی نیاز 

می کنــد. صنایع دام و طیور که از پســماند (نان خشــک) 
ارزان تر به جای دان استفاده می کردند، که با توجه به عدم 
انبارداری صحیح غالبا کپک زده و باعث بیماری انسان و دام 
می شــدند. تأمیــن زندگــی روســتاییان با تعدیــل قیمت 
فراورده های کشاورزی باعث عدم مهاجرت نیروی مولد به 
حاشیه شهر ها شــده و امنیت اجتماعی و سلامت محیط 
زندگــی را هم بهتر تأمین می کند. لذا گذار از اقتصادکوپنی 
دولتی، که باعث ورشکستگی دولت و فساد گسترده و رواج 
رانت خواری۱۳ می شــود، به اقتصاد ســالم و فراگیرشــدن 
کسب وکار مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اقتصادی 
خصوصــی که همه مــردم در آن دخیل بــوده و دولت با 
کمک نخبگان فقط عهده دار سیاســت گذاری آینده نگرانه 
بوده و تنظیــم خودبه خــودی بازار باعث کاهش فســاد 
می شــود. در این صورت اســت که دولت تــوان کمک به 
آنهایی را دارد که خواســته یا ناخواســته از قافله درآمدی 
عقب افتاده و نیــاز به یاری عمومی دارنــد و نه پرداخت 
ســهمیه از بیت المال به همه مردم کشور.  حمایت ها در 
جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعی با اقتصاد 
فردســالار، که دولت (حاکم شــخصی یا حکومت حزبی) 
رشته همه کارها را در دست گرفته و مطابق سلیقه، تصور 
خود، یا علاقه یا حتی توهم خود به اقتصاد جامعه جهت 
می دهد که یا پویا می شود یا به ورشکستگی می انجامد. در 
رژیم های اقتصاد فئودالی و ارباب رعیتی یا حاکمیت خان و 
شــاه، که حاکم خود را مالــک اموال مــردم و ثروت های 
عمومی می پنداشــت و بنا بر کَرمش به هــر یک از مردم 
(رعایا) سهمی از بیت المال برای گذران زندگی می داد. شاه 
عادل بیت المال را به تساوی تقسیم می کرد بنابراین سهم 
بیشتری به مردم می رسید و شاه و خان ظالم بیشتر منابع را 
برای خود برمی داشت و سهم کوچکی را به مردم می داد. 
در اقتصاد خصوصی مردم ســالار که خود جامعه مراقب 
روند گردش صحیح کارهاست، رانت 
و فســاد (به خصــوص بــا نظــارت 
مطبوعــات آزاد) پوشــیده نمانده و 
اصلاح خواهد شد.  اقتصاد دولتی و 
شــبه دولتی کوپن زده مــا یقینا بیمار 
اســت و برای معالجه آن به طبیبان 
اقتصــادی دانا، صبــور و دوراندیش 
احتیاج دارد که همه شــرایط بالینی 
اقتصاد بیمــار را بســنجند و قبل از 
بیهوشی تحمل پذیری جامعه، دوران 
نقاهت و روند بهبودی بعد از عمل را 
در نظر بگیرند و ســپس دســت به 
ببرند.  اقتصــادی  چاقوی جراحــی 
آنچه جامعه ما را گرفتار کرده وجود 
کارگزارانی عجول بود که ســرعت را 
(به غلط انقلابی) فدای دقت کرده و 
به جای بهبود بیمار، او را به کمای اقتصادی مبتلا کردند.۱۴ 
رعایت احتیاط و مشاوره بالینی با بقیه اقتصاددانان، هرچند 
دیرتــر، اما یقینــا باعث بهبــود واقعی بیمار می شــود و 
عشــق ورزی به یک مکتب خاص اقتصادی و سرعت عمل 
به نابســامانی هایی منجر خواهد شد. بنابراین اجماع نظر 
اقتصاددانان، مؤثرتر از رأی و تصورات فردی، هرچند متبحر 
و دلسوز اســت. همان طور که رعایت نکردن یک فاکتور در 
جراحی بدن می تواند عوارض جبران ناپذیری به وجود آورد، 
بی توجهــی به نظرهــای اقتصادی دیگــر صاحب نظران 
می تواند منجر به ناهنجاری و بحران اقتصادی شود.  آنچه 
قبــل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در ایران وجود 
داشت، اتلاف امکانات مملکت بدون تأمین سالم معیشت 
مردم بود. دولت گندم را با قیمتی گزاف از کشاورز می خرید 
(یا با پول نفت از دیگر کشور ها وارد می کرد) و بعد از تبدیل 
به آرد به قیمتی ناچیز به نانوایی ها تحویل می داد و مردم 
هم به دلیل ارزانی نان، قسمت زیادی از لبه ها و خمیر آن 
را دور انداخته یا با جمع آوری غیراستاندارد به نان خشکی ها 
می دادند و همان طورکه گفته شــد، این نان های خشک در 
اثر رعایت نکردن اصول نگهــداری صحیح، کپک زده برای 
خوراک دام، طیورو پرورش ماهی مصرف می شدند. به این 
طریق غذا یا لبنیاتی که تحویل مردم می شد با آغشته بودن 
به سموم حاصل از کپک های شــیر، گوشت، ماهی و مرغ 
آلوده باعث عوارض متعدد بهداشــتی و جسمی می شد. 
زیــان وارده بــه ســلامت مــردم و بیت المــال مســلما 
تحمل شدنی نبود و باید اصلاح می شــد. لازم به یادآوری 
اســت که در اتحاد جماهیری شوروی سابق هم دامداران 
نان های کوپنی ارزان را در شــهر می خریدند و گونی گونی 
برای خــوراک دام به روســتا می بردند که باعــث زیان به 
اقتصاد و ورشکســتگی کشور آنها شــد و اکنون این سؤال 
مطرح است؛ آیا آن طور که وزیر بازرگانی دولت دهم عنوان 
کرده بود، با چهاربرابرشدن قیمت نان، کیفیت آن بهتر شده 
اســت؟ که جواب یقینا منفی است. مثلا نان سنتی سنگک 

ایران، که قبلا با آرد ســبوس دار مطابق 
نســخه منسوب به شــیخ بهایی طبخ 
می شــد، اکنون بــا آرد ســفید و کمی 
ضخیم تر از نان لواش با قیمتی چندین 
برابر ســابق به دست مشتری می رسد 
که کیفی نیست و اگر مقایسه وزنی این 
نان با ســابق انجام شــود، قیمت یک 
کیلوگــرم این نــان مســلما گران تر از 
چهاربرابــر ســابق می شــود. نتیجــه 
تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی 
دولــت نهم و دهم عملا باعث کاهش 
بیماری های  افزایــش  کیفیت،  کمیت، 
گوارشی و نارضایتی همه مردم، از نانوا 
گرفته تا مشتری و وزارت بهداشت شده 
است. دولت جدید هم که مجبور است 
بــرای تأمین نان مردم تــا چندین برابر 
درآمــد حاصل از افزایــش قیمت نان، 
یارانــه ماهانه را از درآمد ملی به همه 
مردم بپردازد، هم ناراضی است. مسلما 
هیچ اقتصاد سالمی نمی تواند با چنین 
پرداخت یارانه های سرانه ای دوام بیاورد. و باز سؤال هایی از 

آقای احمدی نژاد قبل از ورود مجدد به دایره سیاست:
۱- آیا ایشان ســیاق پرداخت یارانه فله ای ۲۵۰هزارتومانی 
را مرور کرده  اند یا اینکه این سخن ناشی از قریحه شاعرانه 
ایشــان۱۵ نشئت گرفته است و مســئولیتی برای اجرای آن 
نمی پذیرند. ایشــان از این دســت گفته ها مانند ایجاد ۱٫۶ 
میلیون شغل در ســال ۱۳۹۰ و ایجاد ۲٫۵ میلیون اشتغال 
در ســال ۹۱ زیاد داشته اند. نه کســی تابه حال آن را جدی 
گرفته و نه کســی انتظار محقق شــدن آن را داشته است. 
شاید خود ایشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدین که قول 
خود از گــردوی نذری را باور کرده و بــه دنبال بچه دوید، 
«که شاید راست باشد»، این حرف خود را باور کرده است؟ 
یعنی شاید باور دارد که ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت یارانــه ۲۵۰هزار تومانی فراهم خواهد شــد! اما 
برای مردم معمولی اتوبوس ســوار ۲۰ هزار میلیارد تومان 
(هفت میلیارد دلار) کمی غامض بوده و شــمردن تعداد 

صفرهایش هم سرگیجه آور است. 
۲- آیا تیــم همراه آقای احمدی نژاد نباید صورت حســاب 
۸۰۰میلیارددلاری درآمد هشت ســاله نفتی را ارائه داده و 
تسویه کند؟ و آیا زمان پاســخ گویی به ۳۴۰ میلیارد تومان 
صورت حســاب بازمانده از دوران دوساله شهرداری تهران 

نرسیده است؟ 
۳- تیــم همراه آقــای احمدی نــژاد قبل از نامــزدی باید 
پاســخ گوی زیان های وارده به بیت المال در اثر تصمیمات 
خلق الســاعه مانند کاهش نیم  روزه سود بازرگانی واردات 
اتومبیل از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد در پایان سال ۹۱ باشند، که 
باعث ترخیص ســریع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگانی 
۴۵ درصد در طول نیم روز شــد. دولت بلافاصله ترخیص 
اتومبیل هایی با حجم بالای موتور را همان ۹۰ در صد اعلام 
کرد، اما با ترخیص هــزار اتومبیل ۵۰۰میلیون تومانی مبلغ 
۲۲۵ میلیارد تومان (در نیم روز) به گمرک و بیت المال ضرر 

وارد شد.
۴- مســلما تحریم ظالمانه دول متخاصم کمبودهایی را 
بــرای مردم در اثر کاهــش واردات و تولید بنزین در دولت 
ســابق به وجود آورده بود که می توانست با تصمیم گیری 
منطقی باعث پذیرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل 
عمومی به جای حمل ونقل شــخصی شــود و با کاهش 
مصرف هیدروکربن های فســیلی (به خصوص حلقوی ها) 
هم ایــن ثروت های عمومی برای نســل های آینده ذخیره 
می شــد و هــم از آلودگی محیط زیســت و خطــرات آن 
کاسته می شــد. اما دولتمردان قبلی بدون توجه به اخطار 
نخبگان جامعه دانشــگاهی این هیدروکربن های حلقوی 
بــا ارزش افزوده بالاتــر را (ماننــد بنزن و...) به ســوخت 
اتومبیــل تبدیل کردند و باعث افزایــش آلودگی و افزایش 
تعداد روزهای با وارونگی هوا شــدند. کارگزاران و حامیان 
دولت های نهم/دهم باید قبل از نامزدی مجدد جواب گوی 
خساراتی باشــند که به خانواده هایی وارد کرده  که عزیزان 
آنها در اثر هوای آلوده شده به بنزن و دیگر هیدروکربن های 
حلقوی سوخته نشــده به ســرطان، امراض قلبی/ عروقی 
مبتلا شــده یا در اثر ســکته جانشان را از دســت داده اند۱۶ 
و وحشــتناک تر اینکــه بــا بی توجهی دولتمردان ســابق، 
اتومبیل های لوکــس و پرمصرف گویا با ارز تخصیص یافته 

برای خرید دارو وارد کشور شده اند؟
۵- افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشــی همراه از چهار 
درصد به ۶۰ درصد در ســال ۸۵ بر کدام اصولی انجام شد 
که باعث کاهش واردات رســمی و رونق قاچاق آن شــد؟ 
و با کاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن کاســته نشد 
و سؤال اینکه چه کســی جواب گوی زیان وارده به مردم و 

بیت المال است؟ 
۶-  با دستور افزایش پذیرش تعداد بی رویه و غیرکارشناسی 
دانشــجویان دکترا (از پنج هزار نفر بــه ۱۰ هزار نفر) بدون 
آماده سازی زیرساخت ها و آن  هم در یک سخنرانی رئیس 
دولت سابق، ضربه سنگینی به پویایی پژوهشی دانشگاه ها 
وارد شــد که ثمره اولیه آن رشــد قارچ گونه پایان نامه های 
تقلبی جلوی دانشــگاه تهران و علائم ظهور رکود علمی 
در درازمدت خواهد بــود. ضربه های دیگر آنها بی عدالتی 
گزینشــی و در نتیجه کوچ فراگیر مغز های تربیت شــده با 
بودجــه ملت ایران اســت کــه آقای احمدی نــژاد قبل از 

نامزدی مجدد باید پاسخ گو باشد.۱۷
۷- یکــی از امتیــازات ملــت ایــران فرهنگ دوســتی و 
اخلاق پروری متعالی بوده است که باعث ظهور و پرورش 
ادیبانــی بزرگ و ماندگار و ســخنورانی نامــدار در این مرز 
پرگهر شده اســت. اخلاق پسندیده و ادبیاتی شیرین، تاریخ 
چندهزارســاله ایران را ممتاز کرده و اشــعار و آثار اخلاقی 
و معنوی پرمعنای ایرانی مانند ســعدی، حافظ، فردوسی، 
ابوسعید ابوالخیر و... زینت بخش مجامع بین المللی شده 
اســت. اگر آقای احمدی نژاد دوباره می خواهد نامزد پست 
رئیس جمهوری این کشــور فرهنگی شود، لاجرم باید ابتدا 

خود را به ادبیات افتخارآمیز این مردم فرهنگ دوست مزین 
کند.  به کارگیــری ادبیاتی در محافل عمومی و بین المللی 
که انسان را به یاد ادبیات لمپنی مانند حسین رمضان یخی، 
زکی ترکه، پری بلنده و شــعبان جعفری... می اندازد، دون 
شأن ملتی اخلاقی و فرهنگ پرور و شیعیان مولا علی است.
آیا کســی نیســت که در مقابل طرح های مشعشعانه 
آقای احمدی نژاد احســاس مســئولیت کرده و جامعه را 
از خطــرات وعده هــای عوام فریبانه ایشــان آگاه کند؟ آیا 
کسی نیســت که به ایشــان بگوید قبل از هر قول جدیدی 
درآمد ۸۰۰میلیارددلاری فروش نفت دوران هشت ســاله 
حکومت مهرورزانه را ابتدا حسابرســی کند و سپس خیال 
ریاســت جمهوری بعدی را داشته باشــد؟ آیا دستگاه های 
نظارتــی و رکن چهارم مردم ســالاری یعنــی مطبوعات و 
صداوسیما وظیفه ندارند از ایشان تسویه حساب های قبلی 
را ماننــد ۸۰۰ میلیــارد درآمد نفتــی و ۳۴۰ میلیارد تومان 
پول دوســاله هزینه شده و حسابرسی نشــده در شهرداری 
تهران مطالبه کنند؟ آیا نباید ایشان و تیم همراه پاسخ گوی 
اختلاس های بزرگ در زمان دولتشــان و همچنین سپردن 
پول نفت به دســت اشخاصی باشــند که با دورزدن ملت 
و دولت ۲٫۷ میلیارد دلار پول بی زبان نفت را بالا کشــیدند 
و قصــد پــس دادن آن را هم ندارنــد؟ در برخی از جوامع 
دولت ها با مالیــات بر ثروتمندان، هزینه کمک به اقشــار 
آسیب دیده را تأمین و به وســیله اداره های کمک رسانی۱۸ 
پرداخــت می کنند. اما این پرداخت ها به هیچ وجه ســرانه 
نبوده و برای استقلال اقتصادی اقشار آسیب دیده اجتماعی 

و توانمندکردن آنهاست. 
پي نوشت ها:

۱- برو شیر نر باش نه روباه لنگ
۲- در مــوردی که قیمت نفت خــام ۱۴۰ دلار و بنزین کوپنی ۴۰۰ 
تومان و دلار هــزارو ۲۸۰ تومان (قبل از افزایش قیمت دلار) بود، 
هر لیتر نفت خام هزارو ۱۲۰ در خلیج فارس فروخته می شد. از این 
طریق دولت سابق (بدون احتساب هزینه تبدیل نفت خام به بنزین 
و فروش در جایگاه) به هر لیتر ســوخت بالاتر از ۷۲۰ تومان یارانه 

می داد. با افزایش قیمت دلار این زیان دولت بیشتر شد. 
۳- اغلب دولت های اروپایی بــرای تأمین یارانه ترافیک عمومی، 
عوارض سنگینی بر سوخت اتومبیل های شخصی تعیین می کنند 
که گاه چندین برابر قیمت تمام شــده آن است. علاوه بر آن مالیات 
ارزش افــزوده (حدود ۱۹ درصــد) بر قیمت هر لیتر ســوخت در 
جایــگاه هم دریافــت می کنند. قیمــت نجومی بنزین در بیشــتر 
کشور های اروپایی برای توسعه راه ها، راه آهن و یارانه اتوبوس رانی 
مصرف می شــود. قیمت بنزیــن حــدود ۲٫۶ دلار در ترکیه به این 

صورت به دست آمده و باعث رونق قاچاق سوخت می شود.
۴- (۹۲۳۳ =۹۰۰+۸۳۳۳) تومان

۵- آقــای احمد میــدری، معاون وزیــر کار در صفحه ۴ اطلاعات 
 ۹۵/۴/۳۰

۶- غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در صفحه ۴ اطلاعات ۹۵/۴/۳۰ 

۷- که سرچشمه را توان بستن به بیل/ چو سیلی شود نتوان بستن 
به پیل

۸- ژاپنی هــا با ۱۵۰ میلیون جمعیت حــدودا با ۳۰۰ هزار کارمند، 
کشور را با ســهولت اداره می کنند، اما ایران با ۲٫۵ میلیون کارمند 
و حدود ۳۰۰ هزار مدیر به ســختی اداره می شــود. در اینجا ما نیز 
با رکود تورمی حاصل از تورم تعــداد زیاد کارمندان مواجهیم که 
برای اثبات فلســفه وجودی خود کار کند کرده و رکود شکننده ای 

به وجود می آورند.
۹- بی توجهــی رئیــس دولــت به نامه هــای هشــداردهنده ۵۰ 

اقتصاددان دانشگاهی 
۱۰- قیمت یک گرم نفت خام حدود ۰٫۰۲ ســنت (با نفت ۴۰ دلار) 
است، قیمت کاتالوگ (قیمت رسمی) یک گرم PCBM سنتزشده 
از هیدروکربن های حلقوی برای ســلول خورشــیدی حدود چهار 

هزار دلار است. 
۱۱- وقتی شاه ســابق برای توجیه چهاربرابرشدن قیمت نفت در 
ســال ۱۹۷۳ (از ۱٫۹۵ دلار به هشــت دلار) گفته بود ارزش نفت 
بیشتر از آن اســت که در بخاری ها سوزانده شــود و باید آن را به 
آســپیرین تبدیل کرد، یک روزنامه اروپایی نوشــت: شاه ایران یقینا 

می داند چرا این مقدار آسپیرین برای ملتش نیاز دارد.
۱۲- در مقاطعی صحبت از دورریز ۳۰ درصد نان بوده که معادل 

میزان واردات گندم است.
۱۳- در دولت کمونیســتی آلمان شرقی ســابق در آمار دولتی، از 
طرفی میزان تولید و توزیع تخم مرغ بسیار بیشتر از نیاز سرانه مردم 
بود و از طرفی دیگر تخم مرغ در هیج فروشــگاهی یافت نمی شد. 
علت این بوده اســت که دولت تخم مرغ را از تولیدکنندگان گران 
می خریــد و با یارانه به قیمتی پایین تر از خریــد توزیع می کرد. اما 
بــا تبانی تولیدگان تخم مرغ و فروشــگاه های توزیع تخم مرغ های 
ارسالی به فروشــگاه ها دوباره به تولیدکنندگان بازگردانده و برای 
چندمین بار به عنوان تولید جدید وارد آمار تولید دولتی می شــد و 
نتیجــه آن رانت خواری عده ای، ورشکســتگی دولت و رونق بازار 

سیاه بود.
۱۴- یا اینکه به جای برداشــتن زیر ابرو برای زیباسازی طرف، چشم 

او را هم کور کرده اند.
۱۵- با شباهت به شعر حافظ خوش سخن «اگر آن ترک شیرازی به 

دست آرد دل ما را/ به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»
۱۶- به گفته آقای حیدرزاده، مدیرکل محیط زیســت استان تهران، 

روند هوای تهران در این سال ها به صورت جدول زیر بوده است.

سال
سال 91
سال 92
سال 93

سال 94 

پاك 
3 روز
3روز

16روز
21روز

سالم
216روز
202روز
233روز
233روز

ناسالم
 (گروه هاى حساس)

134روز
148روز
112روز
105روز

ناسالم
 (همه گروه ها)
12روز
12روز
4روز
5روز

۱۷- آنــگلا مرکل صدراعظــم آلمان اگرچه در ابتــدا انگیزه های 
اخلاقی را علت پذیرش ســیل مهاجــران در برابر هجوم داعش 
در ســوریه و عــراق عنوان کرد، امــا بعد از افزایــش انتقاد های 
شــدید به او در پذیرش تعداد زیاد مهاجران در آلمان می گوید که 
تصمیم گیری او به علت رشــد جمعیــت نزدیک به صفر آلمان و 
نبود نیروهای جوان تحصیل کرده برای پرســتاری از سالخوردگان 
آلمانی هم بوده اســت. آنگلا مرکل معتقد اســت ۴۰ درصد این 
مهاجران نیروهای جوان فارغ التحصیل دانشــگاهی فعال آماده 
کار هســتند که آلمان برای تربیت آنها حتی یک سنت هم خرج 
نکرده است. درصورتی که برای تربیت هر یک از این نیروهای کار 
تا مرحله فارغ التحصیلی آنها، آلمان ها باید میلیون ها یورو هزینه 
می کردند. بنابراین باید از فراری دهندگان نخبگان پرورش یافته با 
هزینه کشور پرسید که زیان های هنگفت وارده به بیت المال را که 
در اثر فرار نخبه ها به وجود آمده اســت بررسی کرده و مسئولیت 
آن را خواهند پذیرفت؟ یا اصولا میزان آن را محاســبه کرده اند؟ و 
در پیشــگاه ملت و روز حســاب در دادگاه عدل الهی چه پاسخی 
خواهند داشــت؟ فمــن یعمل مثقال ذره خیرا یــره و من یعمل 

مثقال ذره شرا یره
Social welfare office -۱۸

آقای احمدی نژاد  منابع یارانه ۲۵۰هزارتومانی را از کجا تأمین می کنید؟
ادامه از صفحه 9

اگر مبنا را بر پایه درآمد تخمینی از 
طرح هدفمندی یارانه ها از سوی آقای 

میدری حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان 
قرار دهیم؛ برای پرداخت یارانه نقدی 

۲۵۰هزارتومانی آقای احمدی نژاد با 
کسری بودجه ۲۱هزارمیلیاردتومانی 

(۲۱۰۰۰= ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰) در سال 
روبه رو می شویم، که معلوم نیست 

آقای احمدی نژاد این کسری بودجه 
سالانه برای پرداخت یارانه ماهیانه 

نقدی ۲۵۰هزارتومانی را از کجا تأمین 
می کند که با نفت ۴۰دلاری، سالانه 

حدود ۰٫۱۴ میلیارد بشکه نفت (روزانه 
حدود ۴۰۰هزار بشکه) می شود.

ور
ت پ

عم
ضا ن

مر
غلا

د 
سی

س: 
عک


